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  مطلب سوّم: تحریر محلّ نزاعمطلب سوّم: تحریر محلّ نزاعادامه ادامه 

و اقسام مقدّمه مأمورٌ به و اقسام مقدّمه مأمورٌ به « « ما لا یتمّ الّا بهما لا یتمّ الّا به»»متوقفّ بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از متوقفّ بر بیان دو نکته می باشد. بحث در نکته دوّم یعنی مراد از بیان شد که تحریر محلّ نزاع بیان شد که تحریر محلّ نزاع 
بود. یک نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به ذکر گردید و به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع نمی باشند، بحث در بود. یک نوع از مقدّمات یعنی مقدّمات امر به مأمورٌ به ذکر گردید و به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع نمی باشند، بحث در 

  ود یعنی اموری که در تحققّ خارجی و امتثال مأمورٌ به نقش دارند.ود یعنی اموری که در تحققّ خارجی و امتثال مأمورٌ به نقش دارند.مقدّمات وجود مأمورٌ به بمقدّمات وجود مأمورٌ به ب
بیان شد که این مقدّمات در کلام بسیاری از معاصرین به دو قسم کلیّ تقسیم شده اند، یکی مقدمات خارجیهّ و دیگری داخلیهّ. در مورد بیان شد که این مقدّمات در کلام بسیاری از معاصرین به دو قسم کلیّ تقسیم شده اند، یکی مقدمات خارجیهّ و دیگری داخلیهّ. در مورد 

توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدمه، توان بحث نمود که آیا امر به احدهما یعنی ذی المقدمه، مقدّمات خارجیهّ به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع بوده و لذا می مقدّمات خارجیهّ به این نتیجه رسیدیم که داخل در محلّ نزاع بوده و لذا می 
  مستلزم امر به دیگری یعنی مقدّمه می باشد یا خیر؟مستلزم امر به دیگری یعنی مقدّمه می باشد یا خیر؟

و و و امّا در مورد مقدّمات داخلیهّ بیان شد که در دو جهت باید بحث شود: یکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر آنها صحیح است یا خیر؟ و امّا در مورد مقدّمات داخلیهّ بیان شد که در دو جهت باید بحث شود: یکی اینکه آیا اساساً اطلاق مقدّمه بر آنها صحیح است یا خیر؟ 
مقدّمه بر آنها، ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به آنها قابل طرح می باشد یا خیر؟ جهت اوّل بحث مقدّمه بر آنها، ملازمه بین امر به ذی المقدّمه و امر به آنها قابل طرح می باشد یا خیر؟ جهت اوّل بحث دیگر اینکه بر فرض صحّت اطلاق دیگر اینکه بر فرض صحّت اطلاق 

گذشت و به این نتیجه رسیدیم که چون تعدّد اعتباری در تحققّ اثنینیتّ کافی بوده و از طرفی هم احتیاج احدهما یعنی ذی المقدّمه به گذشت و به این نتیجه رسیدیم که چون تعدّد اعتباری در تحققّ اثنینیتّ کافی بوده و از طرفی هم احتیاج احدهما یعنی ذی المقدّمه به 
  اطلاق مقدّمه بر اجزاء داخلیهّ صحیح می باشد.اطلاق مقدّمه بر اجزاء داخلیهّ صحیح می باشد.دیگری یعنی مقدّمه هم محرز است، لذا دیگری یعنی مقدّمه هم محرز است، لذا 

به دو دلیل، تعلقّ امری مستقلّ به مقدّمات داخلیهّ را به تبع امر به ذی به دو دلیل، تعلقّ امری مستقلّ به مقدّمات داخلیهّ را به تبع امر به ذی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بیان شد محققّ خراسانی بیان شد محققّ خراسانی که که بحث در جهت دوّم بود بحث در جهت دوّم بود 
دلیل دوّم ایشان و همچنین دلیل دوّم ایشان و همچنین   ررسی قرار گرفت، در ادامهررسی قرار گرفت، در ادامهببالمقدّمة، غیر معقول می دانند. دلیل اوّل ایشان یعنی لزوم اجتماع مثلین، مورد نقد و المقدّمة، غیر معقول می دانند. دلیل اوّل ایشان یعنی لزوم اجتماع مثلین، مورد نقد و 

  بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.  دلیل کسانی که تعلقّ امری مستقلّ به مقدّمات داخلیهّ را غیر معقول نمی دانند،دلیل کسانی که تعلقّ امری مستقلّ به مقدّمات داخلیهّ را غیر معقول نمی دانند،
  بیان دلیل دوّم: عدم وجود مقتضیبیان دلیل دوّم: عدم وجود مقتضی

  «.«.غیری، وجود نداردغیری، وجود نداردمقتضی برای اتصّاف این اجزاء به وجوب مقتضی برای اتصّاف این اجزاء به وجوب : »: »11در حاشیه کفایة الاصول می فرماینددر حاشیه کفایة الاصول می فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی 
ورت ورت چون در این صچون در این ص، ، می باشدمی باشد  وجود مقدّمه نسبت به وجود ذی المقدّمهوجود مقدّمه نسبت به وجود ذی المقدّمهغیریتّ غیریتّ   مستلزممستلزموجوب غیری وجوب غیری توضیح فرمایش ایشان آن است که توضیح فرمایش ایشان آن است که 

را نیز واجب نماید یا خیر؟ و در را نیز واجب نماید یا خیر؟ و در   آنآن  مستلزم آن است که مقدّمهمستلزم آن است که مقدّمه  مقدّس،مقدّس،  توسّط شارعتوسّط شارع  ذی المقدّمهذی المقدّمهایجاب ایجاب آیا آیا د د نمونمواست که می توان بحث است که می توان بحث 
اجزاء داخلیهّ بر فرض که ملاک مقدّمیتّ در آنها بوده و در صدق مقدّمیتّ، مغایرت وجودی میان شیء محتاج و شیء محتاجٌ الیه لازم اجزاء داخلیهّ بر فرض که ملاک مقدّمیتّ در آنها بوده و در صدق مقدّمیتّ، مغایرت وجودی میان شیء محتاج و شیء محتاجٌ الیه لازم 

اتصّاف یک شیء به وجوب اتصّاف یک شیء به وجوب را دارا نمی باشند، زیرا ملاک را دارا نمی باشند، زیرا ملاک وب غیری وب غیری نباشد و تنها مغایرت اعتباری کفایت نماید، ولی ملاک تعلقّ وجنباشد و تنها مغایرت اعتباری کفایت نماید، ولی ملاک تعلقّ وج
غیری، مغایرت وجودی میان مقدّمه و ذی المقدّمه است و این ملاک، میان اجزاء داخلیهّ و شیء مرکبّ از آنها وجود ندارد، چون وجود غیری، مغایرت وجودی میان مقدّمه و ذی المقدّمه است و این ملاک، میان اجزاء داخلیهّ و شیء مرکبّ از آنها وجود ندارد، چون وجود 

جوبی که تعلقّ به کلّ گرفته است یعنی وجوب نفسی، جوبی که تعلقّ به کلّ گرفته است یعنی وجوب نفسی، لذا این اجزاء به عین ولذا این اجزاء به عین واجزاء داخلیهّ عین وجود ذی المقدّمه آنها در خارج است و اجزاء داخلیهّ عین وجود ذی المقدّمه آنها در خارج است و 
  ، لغو خواهد بود.، لغو خواهد بود.آنهاآنهابلکه تعلقّ وجوبی دیگر به بلکه تعلقّ وجوبی دیگر به را نداشته و را نداشته و   ییواجب می شوند و مقتضی برای اتصّاف وجوب دیگرواجب می شوند و مقتضی برای اتصّاف وجوب دیگر

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»در مقابل حضرت امام در مقابل حضرت امام   پذیرفته و متین دانسته اند.پذیرفته و متین دانسته اند.  ،،، پس از ردّ دلیل اوّل، پس از ردّ دلیل اوّل««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»  22و محققّ خوییو محققّ خویی  11این دلیل را محققّ نائینیاین دلیل را محققّ نائینی
داخل در محلّ نزاع می باشند. چون ملاک در دخول یک مقدّمه در محلّ نزاع آن است که مقدّمه با ذی داخل در محلّ نزاع می باشند. چون ملاک در دخول یک مقدّمه در محلّ نزاع آن است که مقدّمه با ذی   ،،مقدّمات داخلیهّمقدّمات داخلیهّ»»می فرمایند: می فرمایند: 

                                           
 إنه لا یكون فیه» می فرمایند:راجع به جزء ( 2، تعلیقه 171، صفحه 1زارعی سبزواری، جلد  استاد معظّم در حاشیه کفایة، )مراجعه شود به تعلیقهایشان  - 1

لا وجود له غیر وجوده في ضمن الكل، یتوقف علی وجوده، و بدونه لا وجه لكونه مقدمة کي یجب بوجوبه أصلا، کما لا  أیضا ملاك الوجوب الغیري حیث إنه
 یخفی.

 وب ذي المقدمة علیهاو بالجملة: لا یكاد یجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغایرة بین الأجزاء و الكل في هذا الباب و حصول ملاك الوجوب الغیري المترشح من وج
 «.لو قیل بوجوبها، فافهم. منه رحمه الله
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  اعتباریّ اعتباریّ   تتحقیقی دارند، نه مغایرحقیقی دارند، نه مغایر، مغایرت ، مغایرت به نسبت خود آن مجموعهبه نسبت خود آن مجموعه  ،،و هر یک از اجزاء یک مجموعهو هر یک از اجزاء یک مجموعه  دّمه، مغایرت حقیقیهّ داشته باشددّمه، مغایرت حقیقیهّ داشته باشدالمقالمق
تعقیب می شود، مثلًا غرضی که در شکل گرفتن یک لشگر تعقیب می شود، تعقیب می شود، مثلًا غرضی که در شکل گرفتن یک لشگر تعقیب می شود،   یی، غرض متفاوت، غرض متفاوتمجموعهمجموعهو و   زاءزاءدر هر یک از اجدر هر یک از اج  زیرازیرا، ، صرفصرف
  شگرشگرلشگر تعقیب نمی شود و غرضی که در افراد تعقیب می شود، شکل گرفتن للشگر تعقیب نمی شود و غرضی که در افراد تعقیب می شود، شکل گرفتن ل  آنآن  افرادافرادپیروزی بر دشمن است که این غرض در پیروزی بر دشمن است که این غرض در فتح و فتح و 

نمی نمی لازم لازم   ،،موضوع متعدّد شد، اجتماع مثلین یا لغویتّ تعلقّ وجوب غیریموضوع متعدّد شد، اجتماع مثلین یا لغویتّ تعلقّ وجوب غیریکه که   زمانیزمانیو تعدّد غرض، حاکی از تعدّد موضوع می باشد و و تعدّد غرض، حاکی از تعدّد موضوع می باشد و   استاست
  ..««و لذا محلّ نزاع، مقدّمات داخلیهّ را نیز شامل می گرددو لذا محلّ نزاع، مقدّمات داخلیهّ را نیز شامل می گردد  آیدآید

  نقد استاد معظّمنقد استاد معظّم

در لحاظ در لحاظ ند، ند، می باشمی باشو ملحوظی مستقلّ و ملحوظی مستقلّ بوده بوده دو، علاوه بر اینکه دو موضوع دو، علاوه بر اینکه دو موضوع   که هر یک از آنکه هر یک از آندارد دارد وجود وجود   زمانی مغایرت حقیقی میان دو چیززمانی مغایرت حقیقی میان دو چیز
ولی اجزاء ولی اجزاء   ،،ددنندیگر تفکیک نمود، هر چند انفکاک وجودی نداشته باشدیگر تفکیک نمود، هر چند انفکاک وجودی نداشته باشآنها را از یکآنها را از یک  ،،اقلّ بتوان در لحاظاقلّ بتوان در لحاظیا حدّ یا حدّ و وجود نیز جدا باشند و و وجود نیز جدا باشند و 

زاء، تشکیل زاء، تشکیل باشند، چون هر یک از این اجزاء به همراه سایر اجباشند، چون هر یک از این اجزاء به همراه سایر اجهر چند ملحوظی غیر از کلّ می هر چند ملحوظی غیر از کلّ می   در گذشته بیان شد،در گذشته بیان شد،که که   داخلیهّ همانطورداخلیهّ همانطور
دیگر ندارند. چون لحاظ دیگر ندارند. چون لحاظ ، انفکاک از یک، انفکاک از یکدر لحاظدر لحاظهمراه سایر اجزاء است، لکن همراه سایر اجزاء است، لکن و کلّ مجموعه شکل یافته از هر جزء به و کلّ مجموعه شکل یافته از هر جزء به   دهنده مجموعه بودهدهنده مجموعه بوده

  ..مجموعه شکل یافته استمجموعه شکل یافته استهمان همان جزء به همراه سایر اجزاء، در واقع لحاظ جزء به همراه سایر اجزاء، در واقع لحاظ 
برای دفع محذور اجتماع مثلین و یا برای دفع محذور اجتماع مثلین و یا مغایرت مغایرت و این و این   ، مغایرت اعتباری می باشد، مغایرت اعتباری می باشدقابل تصویر استقابل تصویر است  تنها مغایرتی که بین اجزاء و کلّ،تنها مغایرتی که بین اجزاء و کلّ،بر این بر این بنا بنا 

محلّ نزاع محلّ نزاع داخل در داخل در   ،،یا به لحاظ وجود مانع یعنی اجتماع مثلین و یا به لحاظ عدم وجود مقتضییا به لحاظ وجود مانع یعنی اجتماع مثلین و یا به لحاظ عدم وجود مقتضی  ،،داخلیهّداخلیهّ  مقدّماتمقدّماتذا ذا لللغویتّ کافی نیست، لغویتّ کافی نیست، 
  ند.ند.نمی باشنمی باش

  مسألهمسألهره ره ثمثم

داخل در داخل در ، ، ثمره بحث از دخول و یا خروج اجزاء داخلیهّ از محلّ نزاع آن است که اگر این اجزاءثمره بحث از دخول و یا خروج اجزاء داخلیهّ از محلّ نزاع آن است که اگر این اجزاء  ::33می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ عراقیمحققّ عراقی
وجوب و یا وجوب و یا مقدّمات، در مقدّمات، در   و اینو اینبین ذی المقدّمه بین ذی المقدّمه   بحث شود آیابحث شود آیا  دائر مدار این است کهدائر مدار این است که  ،،خارجیهّخارجیهّ  مقدّماتمقدّمات  آنها مانندآنها مانندامر امر   باشند،باشند،محلّ نزاع محلّ نزاع 

  خیر؟خیر؟یا یا استحباب، ملازمه هست استحباب، ملازمه هست 
باید در مسأله دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به باید در مسأله دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی قائل به   پذیرفته شود،پذیرفته شود،و تعلقّ امر غیری به این اجزاء و تعلقّ امر غیری به این اجزاء   گشتهگشتهاگر قائل به وجود ملازمه اگر قائل به وجود ملازمه 

منحلّ به علم تفصیلی نسبت به وجوب اقلّ که جامع میان منحلّ به علم تفصیلی نسبت به وجوب اقلّ که جامع میان   علم اجمالیعلم اجمالی  ،،اشتغال شده و وجوب إتیان اکثر پذیرفته شود، چون در این صورتاشتغال شده و وجوب إتیان اکثر پذیرفته شود، چون در این صورت

                                                                                                                                                        
و لكن الإنصاف ان ما ذکرناه من التقدم و التأخر و »حقّق خراسانی می فرمایند: مرحوم ، پس از نقد دلیل اوّل م212، صفحه 1ایشان در اجود التقریرات، جلد  - 1

یصحح اتصاف الاجزاء بالوجوب الغیري الذي ملاکه توقف أحد الوجودین علی الآخر و بما ان کان صحیحا بالنظر إلی لحاظ الجزء و المرکب في نفسیهما إلا انه لا 
ي هو نفس الاجزاء انه لیس في مفروض الكلام مغایرة بین الوجودین فلا یعقل ترشح الوجوب الغیري المتعلق بالاجزاء من الوجوب النفسي المتعلق بالمرکب الذ

 .«في الخارج علی الفرض
و هذا الذي أفاده )قده( في غایة الصحة »می فرمایند:  پس از بیان فرمایش مرحوم محقّق خراسانی، 222، صفحه 2محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در  - 2

و معه کیف یعقل  احدهما عین الآخر وجودا و وجوبا، و المتانة، بداهة أنه لا موضوع لحكم العقل بالملازمة هنا بعد فرض ان الاجزاء نفس المرکب في الخارج و
 .«وجود الملاك للوجوب الغیري فیها

ثم ان الثمرة بین القولین تظهر في باب الأقل و الأکثر الارتباطیین من جهة مرجعیة البراءة أو »می فرمایند:  212، صفحه 2ایشان در نهایة الافكار، جلد  - 3
مر في تل  المسألة في المصیر إلی الاشتغال نظرا إلی وجود العلم الإجمالي بالتكلیف و عدم الاشتغال، فانه علی القول بالوجوب الغیري للاجزاء ربما یتعین الأ

نجز في الرتبة صلاحیة العلم التفصیلي بمطلق وجوب الأقل أعم من الغیري و النفسي، للانحلال، لمكان تولده من العلم الإجمالي السابق علیه و تحقق الت
جوب الاجزاء بالوجوب الغیري اما من جهة انتفاء ملاك المقدمیة فیها أو من جهة محذور اجتماع المثلین فأمكن القول بمرجعیة السابقة. و اما علی القول بعدم و

تعلقها الش  البدوي في  البراءة في تل  المسألة نظرا إلی رجوع الأمر حینئذ إلی علم تفصیلي بتعلق إرادة الشارع بذات الأقل و لو لا بحده و هو الخمسة مثلا و
مثل هذا العلم لا أثر له في التنجز بالزائد، و اما العلم الإجمالي فانما هو متعلق بحد التكلیف و انه الأقل أو الأکثر کالخط الذي تردد حده بین الذراع أو الذراعین، و 

رة إلی ثمرة وکول إلی محله، فالمقصود في المقام مجرد الإشاذل  م  لأن المؤثر منه انما هو العلم الإجمالي بذات التكلیف لا بحده، و تنقیح الكلام بأزید من
 «.البحث
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شرط شرط نمی شود تا آنکه نسبت به وجوب اکثر، برائت جاری گردد. چون نمی شود تا آنکه نسبت به وجوب اکثر، برائت جاری گردد. چون   ،،وجوب نفسی و غیری است و شکّ بدوی نسبت به وجوب اکثروجوب نفسی و غیری است و شکّ بدوی نسبت به وجوب اکثر
معلوم معلوم   ،،در ما نحن فیهدر ما نحن فیه  لی کهلی کهدر حادر حا  از سنخ معلوم بالاجمال و فردی از افراد آن باشداز سنخ معلوم بالاجمال و فردی از افراد آن باشد  ،،انحلال علم اجمالی آن است که معلوم تفصیلیانحلال علم اجمالی آن است که معلوم تفصیلی

وجوب نفسی و غیری می باشد وجوب نفسی و غیری می باشد جامع میان جامع میان ی یعنی اقل، ی یعنی اقل، ، ولی معلوم تفصیل، ولی معلوم تفصیلمه، واجب به وجوب نفسی بودهمه، واجب به وجوب نفسی بودهذی المقدّ ذی المقدّ وجوب وجوب یعنی یعنی   مالمالبالاجبالاج
، ، تیان اکثرتیان اکثرإإ  وجوبوجوبه و باید ه و باید جب انحلال آن؛ لذا احتیاط واجب بودجب انحلال آن؛ لذا احتیاط واجب بودعلم اجمالی به وجوب دائر بین اقلّ و اکثر می شود، نه موعلم اجمالی به وجوب دائر بین اقلّ و اکثر می شود، نه مومقوّم مقوّم این این و و 

  پذیرفته شود.پذیرفته شود.
علم تفصیلی به وجوب اجزاء به وجوب علم تفصیلی به وجوب اجزاء به وجوب   ،،د، چون مکلفّد، چون مکلفّپذیرفته نشوپذیرفته نشواجزاء اجزاء این این امر غیری به امر غیری به   تعلقّتعلقّملازمه شده و ملازمه شده و عدم عدم و امّا اگر قائل به و امّا اگر قائل به 

جمالی جمالی یا خیر؟ علم ایا خیر؟ علم ا  اکثر می باشداکثر می باشدنفسی نسبت به نفسی نسبت به وجوب نفسی این اجزاء، مقیدّ به وجوب وجوب نفسی این اجزاء، مقیدّ به وجوب آیا آیا نفسی در ضمن اقلّ دارد و شکّ می کند که نفسی در ضمن اقلّ دارد و شکّ می کند که 
اری اری اصل برائت نسبت به اکثر جاصل برائت نسبت به اکثر ج  د اکثر می شود، به همین جهت،د اکثر می شود، به همین جهت،سبت به وجوسبت به وجومنحلّ به علم تفصیلی نسبت به وجوب اقلّ و شکّ بدوی نمنحلّ به علم تفصیلی نسبت به وجوب اقلّ و شکّ بدوی ن  اواو

  ..خواهد شدخواهد شد
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